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Rational choice theory is the fundamental theory of mainstream economics which is trying 

to explain the economic choices made by individuals and firms. According to this theory, if 

the preferences of individual agents has the conditions of completeness and transitivity, 

then they are rational preferences and based on them it is possible to derive utility theory, 

maximizing which will result in demand and supply function which determine the choices 

of individual demanders and supplier. RCT, firstly, is based on special account of theory 

which insists on fully abstract nature of scientific theory as well as a priori and deductive 

methodology with unrealistic assumptions. Secondly it is comprised of controversial 

presumptions including rational economic man, methodological individualism, economic 

rationality, consequentialism and free market mechanism. Thirdly, insisting on 

abstractness, deductiveness, instrumentality and positivity has resulted in major 

methodological defeat which largely reduces its scientific power. These deficiencies pose 

the question whether it is really a scientific theory? 
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 ،ییانتخاب عقلا یۀنظر

علم اقتصاد، انتزاع،  ،یشناسروش

 .اخلاق

. رودیبهشمار م کیاقتصاد نئوکلاس یساختار کل یدهشکل یبرا یفرد یرفتارها لیتحل یربنایز  ییانتخاب عقلا یۀنظر 
که  دهدیقرار م یکامل و متعد  حاتیاو را در قالب ترج یهاانتخاب ،ییاز رفتار فرد و بنگاه عقلا ینییتب ۀبا ارائ هینظر  نیا

 یۀاز نظر  یخاص یبر تلق یاولا  متک هینظر  نی. اردیگیتوابع تقاضا و عرضه قرار م تا  یو نها تیاستخراج تابع مطلوب یمبنا
 ۀاز جنب تا  یکه نها داندیم یرواقعیبر مفروضات غ یمبتن یو استدلال یاسیق ،یانتزاع یرا امر  هیاستوار است که نظر  یعلم
 یاند از انتزاع انسان اقتصاداست که عبارت یزیبرانگمفروضات بحث یحاو  ا  یاست. ثان یابیقابل ارز  ینیبشیدر پ ییکارا

. ثالثا  یبازار آزاد رقابت سمیو مکان انهیگرادهیفا ییامدگرایاخلاق پ ،یاقتصاد تیعقلان ،یشناختروش ییفردگرا ،ییعقلا
 یناختشاز منظر روش یمهم یهاشکست جادیباعث ا ییگراو اثبات بودنیابزار  بودن،یاسیق بودن،یبر انتزاع دیتأک

 ندتوایاساسا  م هینظر  نیا ایکه آ سازدیرا مطرح م یسؤال جد  نیو ا کاهدیم هیشدت نظر به نیکه از قوت ا شودیم
 .ریخ ایشود  یتلق «یعلم یاهینظر »عنوان به
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 مقدمه

های اقتصادی در نظریۀ اقتصاد نئوکلاسیک پذیرفته شده است. این نظریهه بهه بیهان عنوان مبنای تحلیلنظریۀ انتخاب عقلایی به
هها همگهی براسها  هها و مقهادیر تعهادلی در بهازارپردازد. تشکیل توابع عرضه و تقاضها و تعیهین قیمتانسان اقتصادی عقلایی می رفتار

دهد. در این مقاله بر آنهیم یابد و دستگاه تحلیلی علم اقتصاد را شکل میگران اقتصادی سامان میگرفتن رفتار عقلایی انتخابمفروض
های مهدنظر درجههت نقهد ایهن نظریهه شهدن زاویهۀ انتقهادات، ابتهدا بهه تبیهین زاویههبوتۀ نقد بگذاریم. بهرای مشخ  تا این نظریه را به

 پردازیم. می

 شناسیروش منظر از نقد سطوح بندیدسته

 ،مچنهینتواند صورت بگیرد و بسته به هر منظرگاهی، عمق نقد متفهاوت خواههد بهود. ههای متفاوتی مینقد یک نظریه از منظرگاه
که منتقهد از ههه منظهری وارد نقهد شهود یهک مسهئله ها باشد. اینای از منظرکه از مجموعهتواند از یک منظر خاص باشد یا ایننقد می

ههای نقهد نظریهۀ انتخهاب ای دیگر. در این مقاله قصهد نهداریم دربهارن منظرگاهاست، مسئله« بهتر»که کدام منظر برای نقد است و این
بندی انتقادهای واردشده به این نظریه هستیم. نظریۀ انتخهاب عقلایهی دنبال مبنایی برای دستهقضاوت ارزشی بکنیم، بلکه بهعقلایی 

واقعهی بدانهدو و کسهی هها را غیهربا انتقادهای متعددی مواجه شده است. ممکن است کسی به فروض این نظریه اشکال وارد کنهد و آن
هایی هون انسجام و همهاهنگی بدانهدو دیگهری ممکهن اسهت کهاربرد ایهن ریه انتقاد کند و آن را فاقد معیاردیگر به منطق درونی این نظ

شهناختی ایهن شهناختی و معرفتهای نقضی را برای آن ارائه کندو و کس دیگری به مبادی روشنظریه را در عمل زیر سؤال ببرد و مثال
ممکن است کسی در مقام دفاع از این نظریه، اساسا  منکهر  ،ن خرده بگیرد. در مقابلنظریه یا ماهیت انتزاعی و روش استدلال قیاسی آ

که نظریه را صهرفا  های نظریه بداند، یا اینبینیلزوم تطابق فروض با واقعیت باشد و معیار نظریه را صرفا  در قدرت تبیینی و صحت پیش
هایی را بر ترجیح روش قیاسی بهر اسهتقرایی که استدلالها، یا اینیف واقعیتگذاری بداند و نه صرفا  تبیین و توصناظر به عرصۀ سیاست

پردازی در علم اقتصاد که کدام یک از این موارد در کانون توجه منتقد قرار بگیرد بسته به نگاه او به ماهیت نظریه و نظریهاقامه کند. این
کند، بر این باور است که فروض نظریهۀ علمهی شده تأکید میهای مشاهدهدارد. کسی که به فقدان تطابق میان فروض نظریه و واقعیت

های درستی داشته باشد، فاقد ارزش علمی است. کسی که منطهق درونهی بینیبر واقع باشد وگرنه آن نظریه هراندازه که پیشباید مبتنی
علمههی از غیههر آن اسههت یهها کسههی کههه تطههابق کشههد قائههل بههه معیههار انسههجام و همههاهنگی بههرای تمییههز نظریههۀ نظریههه را بههه هههالش می

ههای مطهابق بها بینیبر این باور است که نظریۀ علمهی بایهد پیش ،بردشده را زیر سؤال میهای مشاهدههای نظریه با واقعیتبینیپیش
وض با واقعیت و وجهود واقع داشته باشد. البته ممکن است کسی ترکیبی از این شاخ  را برای نظریۀ علمی قائل باشد و مثلا  تطابق فر 

 بودن نظریه بداند. انسجام در درون نظریه را ملاک علمی
های مختلفهی کهه از شناختی خاص و ناظر به تلقیهای معرفتکنیم با توجه به تعلق ناقدان به دستهبدین ترتیب، در اینجا سعی می

طور خاص بحهث کنهیم. طور عام و در علم اقتصاد بهاجتماعی به نظریۀ علمی در اقتصاد وجود دارد، ابتدا دربارن ماهیت نظریه در علوم
پهردازیم. در های متفاوتی که از ماهیهت نظریهه وجهود دارد میسپس به بررسی انتقادهای وارد بر نظریۀ انتخاب عقلایی با توجه به تلقی

شناسهی توسهخ خهود ناقهد، شهناختی و روشادی معرفتنکردن مبهدلیل تصهریحآوریم و در برخی موارد بهبرخی موارد انتقادها را عینا  می
 های او را براسا  نگاه او به نظریۀ علمی بازسازی کنیم. مجبوریم انتقاد
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 مدرن اجتماعی علوم در نظریه ماهیت

، نگاه شودنیز مشاهده می 1های هترودوکستنها جریان کلاسیک اقتصاد بلکه در اکثر جریان یکی از وجوه مشترک که در میان نه
نیهز  3ترین رقیب جریهان رایها اقتصهاد یعنهی مارکسیسهمبه اقتصاد است. این نگاه حتی در جدی« 2ساینتیفیک»یا « علمی»اصطلاح به

ها منحصهر و نامهد. البتهه نگهاه علمهی بهه پدیهدهمی« سوسیالیسم علمی»خود را  4وجود دارد و تحت تأثیر این نگاه، مارکس سوسیالیسم
گرفته است. روشهن اسهت کهه مهراد از سهاینس بها آنچهه در دوران بلکه سراسر فرهنگ و تمدن مدرن را در بر ،یستمخت  به اقتصاد ن

رسهد نظر میلهذا بهه .شد بسیار متفاوت استخوانده می« حکمت»یا « علم»عنوان پیش از مدرنیسم هه در اروپا و هه در دنیای اسلام به
 در برداشت ما از این پدیده شده است.  منشأ خطاهای زیادی ،ترجمۀ ساینس به علم

واسطۀ حکمای مسلمان، تفکیک علوم عقلی به حکمت نظری و عملی پذیرفته شده بهود. تبع ارسطو و بهدر اروپای قرون وسطی به
بینی الهی تفسهیر نها را در هارهوب تعالیم دینی و جهاها و روابخ و تغییرات آنکردند پدیدهحتی در علوم طبیعی نیز متفکران تلاش می

حهال، تحهولات های دینی و شهریعت الههی اسهتوار بهود. بااینامور جامعه بود تماما  بر آموزه« تنظیم»کنند. علوم عملی نیز که مربوط به 
شهد. « نسسهای»عنوان گیری تلقی جدید از علم بهساز هند رویداد مهم شد که منجر به شکلتدریا زمینهفرهنگی و اجتماعی در اروپا به

متزلزل کهرد. هیئهت  ،های نظری در علوم طبیعی را که هندهزارسال سابقه داشتانقلاب علمی قرن هفدهم در اروپا، بسیاری از بنیان
 و دیگهران، 8و نیوتن 7و گالیله 6و کوپرنیک 5تبع آن، انسان را از محوریت خلقت خارج ساخت. اکتشافات کپلرمرکزی، زمین و بهخورشید

 تههههدریا بهههها الهیههههاترا کههههه قههههرون متمههههادی پذیرفتههههه شههههده و به «مههههتقن»هههههای علمههههی بههههه نحههههوی گزارههههههر کههههدام 
ریخهتن علهوم تناسب داشت. با فهرو ،دانستمرکزی با الهیاتی که انسان را محور خلقت میممزوج شده بودند، نقض کردند. هیئت زمین

اگرهه اربابان کلیسا تلاش کردند ازطریهق تفتهیش  .ض تهدید قرار گرفتطبیعی رایا و وقوع انقلاب علمی، الهیات کلیسایی نیز در معر 
گیری اروپهایی سهاز شهکلدر قهرن هجهدهم، زمینه 9اما وقوع جنهبش روشهنفکری ،عقاید و با اعمال فشار، جلوی این فروپاشی را بگیرند

 جدید شد. 
گاهی پیدا کردند. آنکرده به معنای جدیدی از زندگی های تحصیلفکری، اروپاییدر عصر روشن ها در اثر انقهلاب علمهی، معنهای آ

ههای مسهری، رحمانهۀ بیماریههای بیهای خسته از دورهای از قدرت و تسلخ بر طبیعت و نیز خود را تجربه کرده بودند. اروپاییگسترده
دیهد و بهشهتی زمینهی بودنهد کهه گر و صلح پردردسر، در سودای عهالمی جخشکسالی، زندگی پرمخاطره و مرگ زودهنگام، جنگ ویران

های علوم طبیعی متفکران اروپایی را به فکر ایجاد بهشت موعود کلیسا در زمین انهداخت تکوین یافته باشد. موفقیت 10«عقل»متکی بر 
بها دوران  با خداحافظی از میراث گذشتگان، با اتکا به عقل که وجه ممیهز ایهن دوران 12یا علوم اخلاقی 11اجتماعی و لذا در عرصۀ علوم

 برآمدند تا جامعه خود را سامان دهند. « ساینس»ریزی تحت حاکمیت کلیسا بود، درصدد پی

                                                 
1. Heterodox currents 

2. Scientific 

3. Marxism 

4. Socialism 

5. Kepler 

6. Copernic 

7. Galileo 

8. Newton 

9. enlightenment movement 

10. reason 

11. social sciences 

12. moral sciences 
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ههای ، حوزه«روش علمی»این جنبش، برنامۀ پژوهشی خاصی را در دستور کار متفکران اروپایی قرار داد تا ضمن تلاش برای تبیین 
قهوانین طبیعهی « کشهف»دنبال د که تا پیش از آن سابقه نداشت. سهاینس بههای توسعه دهنگونهاجتماعی و اخلاقی را به مختلف علوم

های جدیهد و دقهت جدیهدی های اجتماعی بود. متفکران جنبش روشنفکری بر این باور بودند که اگر بتوان بینشحاکم بر روابخ و پدیده
یدا خواهد کرد که علوم طبیعی در قهرن هفهدهم متحهول ای تحول پگونهرا به مسائل اخلاقی و سیاسی وارد کرد، فلسفۀ اخلاق دقیقا  به

سهازی آن شدند. این متفکران معتقد بودند ازآنجاکه نظم اخلاقی بازتاب نظم طبیعی است، بهبود جامعۀ انسانی تنها ازطریهق هماهنگ
عنهوان نقطهۀ شهروع هها به(. تعههد بهه مشهاهده و توصهیف دقیهق پدیهده43: 2005، 1یافتنی است )اسهچابا با طبیعت فیزیکی دست

شهده ازطریهق روش اسهتقرا، طبیعتها  منجهر بهه توسهعۀ های مشاهدهکننده برای پدیهدهساینس و سپس موفقیت در تبیین و گزارش قانع
های جدید در عصر روشهنفکری شهد. بسهیاری از علهوم انسهانی و اجتمهاعی در قهرن هجهدهم و در فضهای های جدید برای حوزهدانش

، 2بریسهتووهای اسهتدلال احتمهالاتی تقویهت شهد )دارند. ظهور علوم جدید با توسعۀ ابزارهای علمی جدید مانند مهدلروشنفکری ریشه 
شود و هر یک، رویکهردی خهاص را بهه در دایرن جنبش روشنفکری تعریف می 4گرایی بیکنو هم تجربه 3گرایی دکارت(. هم عقل2011

 دهد. روش علمی نشان می

 اقتصاد علم در نظریه ماهیت

های های حهاکم بهر پدیهدهدنبال کشهف قانونمنهدیتحت تأثیر فضای جنهبش روشهنفکری، متفکهران علهم اقتصادسیاسهی نیهز بهه
های اقتصادی، بتوانند اقتصاد خود را با عقل منفصل و منقطع از دین سامان دهند. در واکهنش بهه تا با شناخت واقعیت اقتصادی بودند

ویژه در میههان شناسههی اقتصادسیاسههی بهههزنی دربههارن تعریههف و روشدوم قههرن نههوزدهم، بحههث و گمانههههای انتقههادی در نیمههۀ نهضههت
نگاشهته « دربارن تعریف و روش اقتصادسیاسی»ای تحت عنوان اولین کسی باشد که مقاله 5اقتصاددانان انگلیسی بالا گرفت. شاید میل

های خهود، اند و با کاوشاز مشهورترین کسانی هستند که به این مقوله پرداخته 9و نویل کینز 8و مارشال 7و جونز 6است. بعد از او والرا 
 اند. مسیر علم اقتصاد را در قرن بیستم رقم زده

کنهد و بر اصهول موضهوعۀ خهود اسهتدلال و اسهتنتاج میکند که مبتنیمجموعۀ فلسفۀ اخلاق تعریف میمیل اقتصاد سیاسی را زیر
« نهدرت قهادریم در ایهن علهوم تجربهه کنهیمبه»داند که سازد. او وجه ممیز علوم اخلاقی را این میمی راهنمای عمل انسان را مشخ 

بر فروض خهود و است. این علم مبتنی 10(. از نگاه او، اقتصادسیاسی لزوما  علمی انتزاعی است و روش آن استدلالی47: 1844)میل، 
شهود )میهل، ها سهاخته میاین علم براسا  فرضهیه ،گونه استدلال کند. درواقع باید اینکند و لزوما  ها، استدلال میبر واقعیتنه مبتنی

کندو قضهایایی کهه ممکهن اسهت بر قضایای فرضی استدلال می کند که اقتصاد سیاسی مبتنیمیل تصریح می ،(. همچنین43: 1844
قعیت[ نباشند. بنابراین، نتایا اقتصاد سیاسی همانند نتهایا هندسهه، تماما  فاقد مبنایی در واقعیت باشند و در همۀ موارد مطابق با آن ]وا

(. میل در تأکید بر روش انتزاعهی و اسهتدلال قیاسهی در علهم اقتصهاد سیاسهی، 46: 1844تنها در حالت انتزاعی درست هستند )میل، 
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های علوم وابسته به اخلاق، تنهها امی شاخهروش استدلالی یا رسیدن از کل به جزء در علم اقتصاد سیاسی و در تم»کند که تصریح می
عنوان ابزاری بهرای رسهیدن بهه واقعیهت در های تجربی خاص، بهروش مشخ  و علمی پژوهش است و روش پسینی یا روش آزمایش

ن یها کاسهتن بلکه تنها ابزاری است در تأیید آ ،]و حتی[ دیگر ابزاری برای رسیدن به واقعیت نیست …موضوعات اخلاقی کارایی ندارد
 (.51: 1844)میل، « ها به حداقل ممکنها و رساندن آناطمینانیاز میزان نا

آثار خهود را منتشهر کردنهد. والهرا   1774و والرا  در سال  1871در سال  1گرایی، جونز و منگراصطلاح انقلاب نهاییبا ظهور به
داند. به باور او، روش ریاضی روشی عقلانهی اسهت نهه ریاضی میفیزیک، روش شناسی علم اقتصاد محض را به تبع علوم ریاضیروش

گیرند و سپس از مفاهیم نوعی واقعی، مفاهیم نوعی ایدئال را انتهزاع تجربی، به این معنا که این علوم مفاهیم نوعی خود را از تجربه می
هها بهه دهنهد. درنهایهت آنشهکل می صورت پیشینیبههای خود را کنند و برمبنای این تعاریف، کل هارهوب قضایا و اثباتو تعریف می
همهین ترتیهب، نظریهۀ اقتصهاد محهض (. به71: 1874، 2ها )والرا گردند اما نه برای تأیید نتایا خود بلکه برای کاربرد آنتجربه بازمی

محصهولات و خهدمات مولهد. سهپس  باید مفاهیم نوعی خاصی را از تجربه اتخاذ کند مثل مبادله، عرضه، تقاضا، بازار، سهرمایه، درآمهد،
های ایهن علهم کهه اسهتدلالایگونهعلم اقتصاد محض باید از این مفاهیم واقعی نوعی، مفاهیم نوعی ایدئال را انتزاع و تعریف کنند به

ا با نگهاهی بهه که این علم تکمیل شده باشد و آنگاه تنهبراسا  این مفاهیم شکل بگیرد. بازگشت به واقعیت رخ نخواهد داد مگر زمانی
بهر شناسهی پیشهینی مبتنیشناسی بسهیار شهبیه روش(. این روش71: 1874افتد )والرا ، کاربردهای عملی بازگشت به واقع اتفاق می

که والرا  هم مانند میل، ماهیت انتزاعی علم اقتصاد را بهه هندسهه تشهبیه ویژه اینبه ،ای است که میل بیان کرده بوداصول موضوعه
اخلاق و هیزی شهبیه  دانست اما والرا  آن را علمی جدای از فلسفۀحال، میل اقتصاد سیاسی را جزء علوم اخلاقی میاین . باکندمی

طور کهه کند که علم اقتصهاد محهض بها علهم اقتصهاد عملهی رابطهه دارد و همهانکند. البته والرا  تصریح میبه علوم طبیعی تلقی می
: 1874ر مکانیک عملی باشد، نظریۀ اقتصاد محض نیز باید مقدم بر اقتصهاد عملهی باشهد )والهرا ، مکانیک محض قطعا  باید مقدم ب

71-72.) 
دان باید به هه اقتصاددان انگلیسی مشهور اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، آلفرد مارشال، نیز براین باور است که اگردیگر اقتصاد

ها سهخن هها و تصهاد توالی دهند. تهاری  تنهها دربهارنتنهایی هیزی آموزش نمی ها بهواقعیت»، اما شده حری  باشدهای مشاهدهواقعیت
هایی را استخراج کند. علهم اقتصهاد حاصهل حهس مشهترکی اسهت کهه بها ها در ها را تفسیر کند و از آنتواند آناما تنها عقل می ،گویدمی

هایی خاص را سازی و استخراج نتایا از واقعیتآوری، مرتبیافته و استدلال عمومی یاری شده است که عمل جمعتجهیزات تحلیل سازمان
ههایی مربهوط بهه قهوانین اقتصهادی تبیین»نویسهد کهه می 3(. مارشال در کتاب اصول علهم اقتصهاد29: 1890، )مارشال« کندتسهیل می

تمایلات کنش انسانی تحت شرایخ معینی است. این قوانین فرضی هستند تنها به همان معنا که قوانین علهوم طبیعهی فرضهی هسهتند. 
توانند با قهوانین ها میاما بسیاری از آن ،پذیر نیستندراحتی تبیینشده یا بهاده، تعریفاندازن قانون جاذبه سواقع قوانین کنش انسانی بهدر

 (. 29: 1890)مارشال، « بندی شوندآن دسته از علوم طبیعی که با موضوعات پیچیده سروکار دارند، رتبه
ههای اخلاقهی و کند ضمن تفکیهک حوزهی( تلاش م1904در همین دوره، جان نویل کینز در کتاب قلمرو و روش اقتصاد سیاسی )

شناسهی اجتمهاعی و روان های اثباتی، رابطۀ این علم را با دیگر علوم ازجمله علوم طبیعی، علهومسیاسی از حوزن پژوهش عملی اقتصاد
ی )تحققهی(، انتزاعهی و مثابۀ علم اثبهاتکند: اقتصادسیاسی بهتبیین کند. نویل کینز دو جریان متمایز در اقتصاد سیاسی را شناسایی می
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گرا و استقرایی که بیشهتر در آلمهان رایها مثابۀ علم اخلاقی، واقعسیاسی به اقتصاد ،درمقابل .قیاسی که عمدتا  در انگلستان جریان دارد
و تلقهی  کند از جریهان اول دفهاع کنهد(. نویل کینز تلاش می10-9: 1904کنند )کینز، است و منتقدان روشنفکری از آن جانبداری می

ساینتیفیک از اقتصاد سیاسی ارائه دهد. از نگاه او، اقتصادسیاسی یک ساینس است نه علم عملی یا بخشی از تحقیق اخلاقی. به بهاور 
دانان بایهد کند که اقتصاد(. البته او اذعان می13-12: 1904طر  باشد )کینز، های اجتماعی رقیب بیاو، این علم باید نسبت به برنامه

عنوان فیلسو  اجتماعی. بنابراین علهم اقتصهاد دان محض، بلکه بهعنوان اقتصادهای عملی علم اقتصاد توجه کنند، اما نه بهکاربردبه 
 (. 14: 1904شناختی )کینز، پردازی جامعهعبارت است از بخش متمایز و البته نه کاملا  مستقل از نظریه

کنهد کهه کنهد علمهی انتزاعهی اسهت نهه تجربهی و برگرفتهه از تجربهه. او تصهریح میاد میبا این حهال، آنچهه نویهل کینهز از علهم مهر 
که نتایا خود را بر فروض بنیادی محدودی استوار کند، این علم بایهد بسهیاری از شهرایخ اقتصادسیاسی علمی انتزاعی است. برای این»

قاعهده قطعهی و بیمهنظم، غیهرهها نهاههون تهأثیر آن ،شهودگرفته مینادیده  …جز تمایل برای ثروتها بهدیگر انگیزه …را کنار بگذارد
 (. 16-15: 1904)کینز، « است

گذاران اقتصاد نئوکلاسیک متعار  نهایتا  منجر به پذیرش و غلبه تلقی اثباتی از اقتصادسیاسهی در مثابۀ بنیانتلاش این متفکران به
تغییر نهام داد.  4«علم اقتصاد»یا  3«اقتصاد اثباتی»طور خلاصه یا به 2«صاد محضعلم اقت»به  1«علم اقتصادسیاسی»قرن بیستم شد و 

با توجهه بهه نتهایا تغییهرات »داند که می« هاشدن عینی و عملی دربارن پدیدههای پذیرفتهای از عمومیتمجموعه»فریدمن علم اثباتی را 
طور کههه از مهرور نظههرات ایههن اندیشههمندان مشههخ  (. همههان39: 1953)فریههدمن، « بینههی کنهدتوانههد[ آن پدیههده را پیششهرایخ، ]می

ها و دعهاوی اخلاقهی خهاص، بهه گرفتن مفاهیم و ارزشکنند که با مفروضمثابۀ علمی انتزاعی تلقی می، آنان علم اقتصاد را بهشودمی
های ذهنهی را تحلیهل بر استدلال و قیا ، این برسهاختهپردازند و سپس با استفاده از روش پیشینی مبتنیهایی ذهنی میساخت ایدئال

 آورند. دست میبهکرده و نتایجی را از آن 
اقتصهاد « تنظهیم و تهدبیر»گیری اقتصادی یا بهه تعبیهری های سیاستی برای تصمیمازآنجاکه هد  نهایی علم اقتصاد، ارائۀ توصیه

گرفتن غهرض معنای نادیهدههای اقتصادی از مبادی اخلاقی و عملی، اگر اساسا  هنین امری ممکن باشهد، بههبودن نظریهاست، عاری
ههای اخلاقهی و عملهی تکوین و توسعۀ این علم خواهد بود. به تعبیر دیگر، تنظیم و تدبیر امهور اقتصهادی بهدون توجهه بهه ارزشاولی از 

ههای اخلاقهی در خهاطر کنارگذاشهتن ارزشههای اثبهاتی از هنجهاری نهه بههدانهان بهر تفکیهک حوزهممکن نخواهد بود و اصرار اقتصهاد
ههای ها و پهرداختن بهه پیامهدهای ارزشپایان بر سر هنجارها و ایهدئولوییلیل رهاشدن از منازعات بید بلکه به ،گیری اقتصادیتصمیم

واقهع، آنههای اجتمهاعی بهوده اسهت. دراخلاقی مورد پسند خود ازجمله آزادی، رقابت، بازار، منفعت و ثهروت مهادی در عرصهۀ واقعیت
های نتهایا های اقتصهادی وجهود دارد عمهدتا  ناشهی از پیشهگوییابطه با سیاسهتهایی که در ر اختلا »کند طورکه فریدمن اعترا  می

تهوان (. از ایهن گفتهۀ فریهدمن می1953)فریهدمن، « ههای بنیهادیناقتصادی اتخاذ آن سیاست است و نهه اختلافهات اساسهی در ارزش
گذاری اقتصادی صهرفا  کهافی اسهت ت در سیاستداری لیبرال، برای حل اختلافاهای سرمایهگونه برداشت کرد که با پذیرش ارزشاین

پردازی اقتصهادی عمهلا  رخ داده اسهت ایهن آنچه در نظریه ،پیامدهای هر سیاست را با استفاده از علم اقتصاد اثباتی محاسبه کنیم. لذا
 ن پیش رفته است. عنوان جزیی از آن و در خدمت آاست که علم اثباتی اقتصاد نه در تقابل با علم هنجاری اقتصاد بلکه به
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 رایج عقلایی انتخاب نظریۀ ارزیابی و بازسازی

پهردازد. در رود که به تبیین رفتار عاملان اقتصادی میشمار مینظریۀ انتخاب عقلایی، نظریۀ مبنایی رایا در اقتصاد نئوکلاسیک به
شهود و سهپس فرض می« انسان اقتصادی عقلایی» عنوانهای اقتصادی، ابتدا موجودی انتزاعی بهاین نظریه، براسا  ماهیت نظریه

کنهد. بنهابراین، های او در هارهوب مکانیسم بازار و نظریۀ تعادل عمومی، عمل تخصی  و توزیع را تبیین میها و انتخاببا تحلیل رفتار
عقلایی است که نوعی تابع فرضهی شوند و یک انتخاب براسا  این رویکرد، زمانی عنوان خروجی انتخاب عقلایی تئوریزه میرفتارها به

 2«خواسهته»جای دانهان نوعها  بهه(. اقتصهاد102: 1993، 1مانند تابع مطلوبیت یا کمیتی حسهابداری ماننهد سهود را حهداکثر کنهد )رووت
عهاملان  کنند کهزیرا فرض می ،های عاملان توجهی ندارندگویند و اغلب صریحا  به باورسخن می« مطلوبیت»و « ترجیحات»براسا  

های کهوهکی هسهتند. هها پیچیهدگیها همان هیزی اسهت کهه واقعیهت اسهت. امها ایناز دانش کامل برخوردارند و بنابراین باورهای آن
ههای دانان به پیامهدنوایی دارد. اکثر اقتصادهم 3ها در باب انتخاب افراد با الگوی روانشناسی عرفیاساسا  در جریان غالب اقتصاد تبیین

یهی ماننهد «هاتکانهه»های علّهی هسهتند کهه های افراد واسطهها، ولی انتخابمندند تا به خود انتخاباری انتخاب افراد بیشتر علاقهباز 
 فرسهون،کننهد )هاسهمن و مکهها یها مقهدار مبهادلات، مهرتبخ میها در قیمتکاهش محصول یا وضع مالیات جدید را به پیامدهای آن

2006 :60 .) 
کند و سپس با تحمیل فروض عقلانیهت ای مشاهدتی آغاز میعنوان پدیدهاب عقلایی بحث خود را از ترجیحات افراد بهنظریۀ انتخ

ای سهاختار کنند که افهراد قادرنهد میهان ههر دو گزینههکند. فروض عقلانیت تضمین میتابع مطلوبیت را استخراج می بر این ترجیحات،
ن( و این ترجیحات با هم سازگارند یعنی ترجیح الف بر ب و ب بر ج مستلزم ترجیح الف بر جهیم بودترجیحات را شکل دهند )شرط کامل

تفهاوت بهودن ندادن ب بر الف است یا بی یعنی ترجیح الف بر ب مستلزم ترجیح ،است )شرط تعدی( و نیز این ترجیحات دوطرفه هستند
ط بازتابی(. البته شروط دیگهری ماننهد شهرط اسهتقلال نیهز در شهرایخ نهابودن میان ب و الف یکی است )شر تفاوتمیان الف و ب با بی

رفتهاری سازد که توابع مطلوبیت خوشدانان را قادر میشود. تحمیل این فروض بر ترجیحات، اقتصاداطمینانی به این فروض اضافه می
کنهد: هرههه ها و سطح ترجیحات را بیهان میکیبات کالاسازی است. تابع مطلوبیت رابطۀ میان تر گیری و بهینهرا بسازند که قابل مشتق

ترجیحات در سطح بالاتری ارضا شوند، مطلوبیت حاصل برای فرد از مصر  کالاها و خدمات بیشتر خواهد بود. بدین ترتیهب، بها فهرض 
عقلانیهت(، هرههه مصهر  او از دنبال کسب حداکثر مطلوبیت از مصهر  کالاهاسهت )درنتیجهۀ نگهاه ابهزاری بهه کننده بهاینکه مصر 

شههود و حههال، شههرط کمیههابی در قالههب قیههد بودجههه ظههاهر میاین یابههد. بههاکالاهههای نرمههال بیشههتر شههود، مطلوبیههت او نیههز افههزایش می
را آن ترکیبهی از کالاهها و خهدمات  کننده باید با توجه به محدودیت بودجۀ خود،سازد. درنتیجه مصر حداکثرسازی مطلوبیت را مقید می

ها از یک سو و مطلوبیت نههایی کنند. از این طریق، میان درآمد فرد و قیمت کالاانتخاب کند که بیشترین مطلوبیت را برای او ایجاد می
شود که مقدار مصر  از کالاها و خدمات را در هر سطح قیمت یا درآمد تعیهین ای برقرار میها از سوی دیگر رابطهحاصل از مصر  کالا

ههای فهردی تک تقاضها تک« جمع جبریحاصل»شود. تقاضای کل بازار از . بدین ترتیب، معادلات طر  تقاضای بازار تعیین میکندمی
های خهود اسهت، تهابع سهود سازی هزینههدنبال حداکثرسازی سود و حداقلکه بنگاه بهآید. اما در طر  عرضه، با فرض ایندست میبه

واقهع، سهاختار هزینهۀ بنگهاه توسهخ شهود. درآمد کل از هزینۀ کل در یک تکنولویی معین است، استخراج میبنگاه که بیانگر تفاضل در 
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ههای محصهول و شود. بنگاه با حداکثرسازی سود خود در تکنولویی معین و با قیمتتکنولویی بنگاه و نیز هزینۀ عوامل تولید تعیین می
وجهود کهه طهر  دیگهر بهازار یعنهی طهر  عرضهه را بهه ،آورددست میقیمت محصول بهای میان سطح تولید خود و عوامل معین، رابطه

آیهد. حهال بها تلاقهی عرضهه و تقاضها، مقهدار و قیمهت تعهادلی دسهت میعرضۀ کل بازار بهه ها،آورد. با جمع جبری توابع عرضۀ بنگاهمی
های بازارهای منفهرد در قالهب سیسهتم معهادلات کردن این تعادل آید. هماهنگدست میکنندن آن بازار در شرایخ رقابت کامل بهتسویه

گهر والهرا ، عصهای جهادویی خهود را تکهان داده و تواند تعادل عمومی در اقتصاد را ایجهاد کنهد و در اینجاسهت کهه حراجزمان، میهم
 دهد. تخصی  منابع را انجام می« ترینبهینه»

یه، مفروضات متعددی وجود دارد که پیش از پرداختن به نقد این نظریهه، تهلاش شود، در ضمن این نظر طور که ملاحظه میهمان
 صورتی صریح بیان کنیم. کنیم این مفروضات را بهمی

 انسان اقتصادی عقلایی

دهی روابخ تقاضا و عرضه و تبیهین کنندگان و تولیدکنندگان توسخ اقتصاددانان، شکلهد  اصلی از تبیین رفتارهای فردی مصر 
زای اقتصادی است. این کهار ازطریهق انتهزاع انسهان عنوان متغیرهای درونهای تعادلی بهنیسم بازار درجهت تعیین مقادیر و قیمتمکا

پهذیرد. انسهان عقلایهی اقتصهادی عنوان حداکثرکنندن مطلوبیت و سپس استخراج توابع عرضه و تقاضا صهورت میعقلایی اقتصادی به
پذیرند که آنچه عامل عقلایهی در شهرایخ خهاص انجهام ری است و متغیرها زمانی مقادیر صحیح خود را میحامل متغیرهای اقتصاد رفتا

های اقتصادی محقق شود، آن اسهت کهه عهاملان عقلایهی بینی نظریهباثبات باشد تا پیش ثبت کنند. یکی از شرایطی که باید ،دهدمی
دنبال مطالعۀ رفتار انسهان اقتصهادی عقلایهی اسهت نهه ۀ اقتصاد نئوکلاسیک بهدرواقع، نظری .( 52: 1975، 1)هولیس و نل رفتار کنند
 طورکلی. انسان به

دان نئوکلاسهیکی های انسان عقلایی اقتصهادی وجهود نهدارد و کمتهر اقتصهادهای درسی تصریح مدونی بر ویژگیمعمولا  در کتاب
هها و مقهالات نظریهۀ ذره در خلال کتاب صورت پنهانی و ذرهاین انسان بهدهد. وارن مستقیمی از انسان اقتصادی عقلایی ارائه میطرح

شود که راهنمای موجهودی مطلهع میهان داده و سهتانده و نیهز میهان شود. این انسان، در پس فروضی پنهان مینئوکلاسیک معرفی می
گویهد کهه آیها او سهگ خهود را مجرد است. کسهی نمی هاست. او نه بلند و نه کوتاه، نه هاق و نه لاغر، نه متأهل و نهها و واکنشمحرک

دانیم کهه او ههه دهد یها خیهر. مها نمهیهای کودکانه را به شاعری ترجیح میزند یا خیر، بازیدوست دارد یا خیر، همسر خود را کتک می
خهرد امها مطمهئن نیم کهه او ههه میداکند. نمیباکانه برای دستیابی به آن حداکثرسازی میدانیم هر هه بخواهد، بیخواهد، اما میمی

تهوانیم شهکل سهر او را حهد  خهرد. مها نمیکنهد یها بیشهتر میتوزیع مییابد او یا مصر  خود را بازها کاهش میهستیم که وقتی قیمت
ن فردگهرای تفاوتی او نسبت به مبهد  مقعهر هسهتند. او فرزنهد جنهبش روشهنفکری اسهت و بنهابرایهای بیدانیم که منحنیاما می ،بزنیم

کنهد. در مقهام نظریۀ مطلوبیت است. او یک حداکثرکننده است. در مقام تولیدکننده، او سهم بازار یا سود خهود را حهداکثر می 2خودجوی
کنهد. او محتمل مقادیر نهایی مثلا  توت فرنگی و سهیمان، حهداکثر میوکمال و غیر کننده، مطلوبیت خود را ازطریق مقایسۀ تماممصر 

تفهاوتی فهردی درست( که هر تغییر نهایی وضع او را بدتر خواهد کرد. از بیکند، بهینه است با این باور )هر قدر ناره در آنچه اخذ میهموا
کنهد. ایهن تصهویری از محهرک اصهلی عقلایهی هها ایجهاد میالملل، او همواره بهترین توازن ذهنی را میهان موانهع و پاداشتا تجارت بین
 (. 54: 1975سیک است )هولیس و نل، اقتصاد نئوکلا

                                                 
1. Hollis & Nell 

2. self-seeking 
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دههد. رفتهار اوسهت شده پیونهد میهای مشاهدهکند. اول اینکه او نظریه را به واقعیتاین موجود انتزاعی و درسایه، دو نقش ایفا می
ی عقلایهی های موجهود در خیابهان، انسهان اقتصهادهای اقتصادی است. برخلا  انسهانشودو اوست که حامل متغیربینی میکه پیش

 قابهلکنهد و مقهادیر غیهربهرآورد نمیمدت را بیشگاه کوتاهگیرد، هیچدهد، هیچ تغییر قیمتی را نادیده نمیهیچ گشایشی را از دست نمی
هم میهانگین اسهت و  ،پردازد. انسان اقتصادی عقلاییهای عقلایی میبینی واکنشهر مدلی به پیش …گیردگیری را نادیده میاندازه

حال، او یک افسهانۀ محهض شود. بااینکمک فروض کلی دربارن تمایلات انسانی، از فروشندگان فعلی در بازار انتزاع می هم ایدئال و به
بینی کهرد. توان انحرافات فعلی از رفتار ایدئال را پیشعقلانیت در یک وضعیت بالفعل ممکن باشد، مینیست. تاجای که ارزیابی درجۀ نا

« سایر امهور برابهر»واقع اتفاق خواهد افتاد اگر دانستن اینکه انسان اقتصادی عقلایی هه خواهد کرد، دانستن همان هیزی است که در
درسهت اسهت، راه های آن نهابینیای که پیشکه انسان اقتصادی عقلایی برای نظریهعقلانیت مشخ  باشد. دوم اینباشند و درجۀ نا

هها باشهند و )جهدای از عقلانیهت( مقهادیر متغیهر« برابهر»با توجه به شهرایخ غیراقتصهادی « سایر امور»حتی اگر  ،کندرا ایجاد میفراری 
ای از های اقتصهادی رفتهاری اسهت. ایهن مقهادیر درسهت، گونههدرست باشند. رفتار انسان اقتصاد عقلایی متضمن مقادیر درست متغیر

شهده تمثهل پیهدا های مشخ بلکه مقادیری هستند که توسخ عامهل کهاملا  عقلایهی در وضهعیت ،نیستند شدن بالفعل مقادیر مشاهده
های مربهوط بهه آنچهه عقلایهی بینیکنند. بنابراین، اگر عوامل اقتصادی واقعی نتوانند معیارهای ]عقلایی[ لازم را احراز کنند، پیشمی

 (.55: 1975هولیس و نل، شود )شده نیز رد نمیهای مشخ است حتی در وضعیت

 شناختیفردگرایی روش

دهد و تأکید اصهلی بهر را منبع جدید ارزش قرار می« درجۀ نهایی مطلوبیت»نظریه انتخاب عقلایی، مطلوبیت نهایی یا به تعبیر جونز 
هاسهت س علیهت کلاسیکگیرد. این نظریهۀ ارزش بهرعکقرار می ،دنبال حداکثرکردن رضایت خود هستندتمایلات ذهنی افرادی که به

دانسههتند. درحقیقههت در نظریههۀ انتخههاب عقلایههی، انتخههاب ذهنههی  افههراد  جانشههین کههه منبههع ارزش را در زمههان کههار و شههرایخ تولیههد می
شهود و تحلیهل طبقهاتی ها بر زمهین، کهار و سهرمایه میاقتصادی و مالکیت انحصاری آنهای کلاسیک دربارن طبقات اجتماعیدغدغه

و میهل،  2و ریکهاردو 1دهد. به تعبیر دیگر، واحد تحلیل که در لسان اسمیتمی« شناختیفردگرایی روش»به تحلیل فردی یا جای خود را 
دنبال حهداکثرکردن شهود کهه بههبهه افهرادی فروکاسهته می 4و فریهدمن 3دار بود، در مباحهث ساموئلسهنطبقات مالک و کارگر و سرمایه

توانهد ههر نهوع از عوامهل تولیهد را داشهته باشهد یها بفروشهد. بها قرارگهرفتن ها، هر فردی میکلاسیکمطلوبیت خود هستند. به اعتقاد نئو 
های جمعی و تشکیل توابهع های فردی به انتخابعنوان مبنای تحلیل، نظریۀ انتخاب عقلایی برای رسیدن از انتخابعاملان فردی به

 کنند. جبری استفاده می تقاضا و عرضه در هر بازار و نیز در کل اقتصاد، از جمع

 عقلانیت اقتصادی

کنهد و سهپس بها تحمیهل فهروض عقلانیهت بهر ایهن ترجیحهات، تهابع نظریۀ انتخاب عقلایی بحث خود را از ترجیحات افراد آغاز می
صهوری از ای منظور ارائهۀ نظریههکاستن عقلانیت بهه هنهد قیهد فنهی یها منطقهی بهرای ترجیحهات بههکند. فرومطلوبیت را استخراج می

 عقلانیت که فاقد محتوای هنجاری و ارزشی باشد صورت گرفته است. 
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بودن، عقلانیت نهفته در نظریۀ انتخاب عقلایی از نهوع عقلانیهت ابهزاری اسهت. در ایهن تلقهی از عقلانیهت،  بر جنبۀ صوری علاوه
تخاب شده باشد. بنهابراین، تنهها کهاری کهه شود که برای رسیدن به هدفی مشخ ، بهترین وسیله انکنش زمانی عقلانی محسوب می

اسهت انتخهاب کنهیم. ایهن نهوع « کهاراتر»و « تربهینهه»های مختلف، بتهوانیم آن را کهه لازم است انجام داد این است که از میان وسیله
هها و مباحهث مامی ارزشکند. این نظریه از عقلانیت با قراردادن تگونه قضاوت ارزشی نمیها هیچعقلانیت مدعی است که دربارن هد 

ای اثبهاتی و عهاری از ارزش ارائهه کند کهه نظریههها از هد ، ادعا میها و روششدن به استقلال ابزارایدئولوییک در تعیین هد  و قائل
ام ابزار و هگونه مها ها صرفا  در تعیین اهدا  نقش دارند و دربارن اینکه کدها و بینشکرده است. به تعبیر دیگر، براسا  این نگاه، ارزش

توانند دخالتی داشته باشند. در این نگهاه، وظیفهه عقهل ایهن نیسهت کهه های ارزشی نباید و نمیرسانند، قضاوترا به آن هد  معین می
کهردن مطلوبیهت بهرای ارضهای  بلکه وظیفهه عقهل کشهف هگهونگی و روش حهداکثر ،کردن را دارندتعیین کند هه اهدافی ارزش دنبال

دانستن تعیهین و قضهاوت دربهارن اههدا  از حیطهۀ وظهایف عقهل، باعهث است. به تعبیر دیگر، نگاه ابزاری به عقلانیت و خارجتمایلات 
واقهع، تلقی شود: انتخابی بهینه است که تابع هد  را با توجه به قیهود، حهداکثر کنهد. در« حداکثرسازی»شود که بهینگی متراد  با می

یعنی کارآمدی در تطبیق وسایل به اههدا   ،ساز خواهد شد ابزاری پنداشته شود، رفتار معقول، رفتار بیشینهکه عقل عملی صرفا  در جایی
 (.106: 1981، 1)لوین

 گراییپیامد

 ها هسهتند کهه اهمیهت دارنهد نهههای رفتارگرا قرار دارد. در این نظریه اولا  پیامدنظریۀ انتخاب عقلایی در هارهوب اخلاقیات پیامد
گر موضهوعیت دارنهد نهه ههر پیامهدی. البتهه های افهراد انتخهابهای رفاهی یا  منافع  حاصل از کنشها و علل رفتارهاو ثانیا  پیامدفرآیند

همچنهین، حداکثرسهازی  .انگاری، منفعت حاصهل ممکهن اسهت منفعهت شخصهی باشهد یها منفعهت عمهومیبسته به نوع تلقی از فایده
کهه ازطریهق پایبنهدی بهه زطریق محاسبه پیامدهای رفاهی و انتخاب بیشترین منفعت حاصهل شهود یها ایهنمطلوبیت ممکن است تنها ا

 سازد. ای که مطلوبیت را در حالت کلی حداکثر میقاعده
داننهد و میهزان می 3«منفعهت شخصهی»کردن را در گهرو دنبهال 2«رسهیدن بهه لهذت»سهازی مطلوبیهت و انگاران حداکثرغالبا  فایده

خهود»شهناختی بها عنهوان ها، بر اسا  اصل روانکنند. آنآفرینی آن برای اشخاص ارزیابی مینیت عمل را بر اسا  میزان لذتعقلا
ای ساخته شهده گونهشناختی انسان بهگروی رواناند. بر مبنای خودبه این نظر در باب معیار عقلانیت روی آورده 4«گروی روان شناختی
کنهد کهاری را فقهخ تواند باشدو حتی آنگاه که فکر میگاه از این انگیزه خالی نیست و نمیپی نفع خویش است و هیچ است که همواره در

بهرد یها ههون باز هم هون از احسان به دیگهران لهذّت می .دهد و هیچ نفعی برای خود در نظر نداردبه خاطر احسان به دیگران انجام می
(. اگرههه 46: 1374کنهد )فتحعلهی، رسهد، هنهین میخودش نیز به پاداش معنوی یها قهرب الههی می کند با احسان به دیگرانفکر می

 دهد ممکن است کسی ادعا کند که هون نظریۀ انتخاب عقلایی قضاوتی را دربارن هد  مدنظر عامل اقتصادی انجام نمی

 سازوکار بازار آزاد رقابتی

شهود. بها عقلایی در هارهوب مکانیسم بازار و نظریۀ تعهادل عمهومی محقهق میتخاب های عقلایی افراد توسخ نظریۀ انتبیین رفتار
گیهرد کهه بها تلاقهی در  بهازار ، مقهدار و های فردی، عرضه و تقاضایی شهکل میهای مستخرج از انتخابها و تقاضاجمع جبری عرضه

                                                 
1. Loin 

2. pleasure 

3. Self-interest 

4. Psychological Egoism 
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ههای منفهرد در قالهب ههای بهازارکردن ایهن تعهادلآیهد. هماهنهگدست میکنندن آن بازار در شرایخ رقابت کامل بهقیمت تعادلی تسویه
گر والهرا ، عصهای جهادویی خهود را تواند تعادل عمومی در اقتصاد را ایجاد کند و در اینجاست که حراجزمان، میسیستم معادلات هم

به تبع اسلا  کلاسهیک خهود بهه مکانیسهم  دهد. تعهد اقتصاددانان نئوکلاسیکتخصی  منابع را انجام می« ترینبهینه»تکان داده و 
حال، بازار آزاد رقابتی حداقل باید حائر هند شهرط  این دانند. باهای خود میبازار به حدی است که این نهاد را جزء لاینفک تمامی نظریه

ها را نداشهته باشهندو بنهابراین ر قیمتکدام توان اعمال نفوذ بقدر زیاد باشد که هیچکنندگان و تقاضاکنندگان آنمهم باشد: تعداد عرضه
بندی هها همگهن باشهند و ههیچ تفهاوتی حتهی در بسهتهها گیرندن قیمت باشندو ورود و خروج بهه بهازار آزاد باشهدو همهۀ کهالاافراد و بنگاه

 مکانیسهم عرضهه و ههای حهاکمیتی صهورت نپهذیرد و صهرفا  محصولات یک بازار وجود نداشته باشدو هیچ دخالتی در بازار از سوی نههاد
عنوان مبنهای تحلیهل رفتهار افهراد و ن شهرایطی، نظریهۀ انتخهاب عقلایهی بههکنندن قیمهت و مقهدار تعهادلی باشهند. در هنهیتقاضا تعیین

 شود.های عقلایی مطرح میبنگاه

 های سیاستیتوصیه

های ناشهی از گیرد تا پیامدگذاران قرار مینظریۀ انتخاب عقلایی با تحلیل تخصی  و توزیع منابع و کالاها، راهنمای عمل سیاست
اند زعم خهود توانسهتهدانهان نئوکلاسهیک بههدهد. بدین ترتیهب، اقتصهادهای دولت یا دیگر عوامل خارجی را در اقتصاد نشان میدخالت
دولتی را بدون قضاوت ارزشی دربهارن های مثبت یا منفی هر سیاست ای در باب رفتارهای اقتصادی ارائه کنند که قادر است پیامدنظریه

ههای اخلاقهی و هنجهاری را مطرح کنند که در همهۀ هارهوب 1شمولیبودن آن نشان دهد و بدین ترتیب نظریۀ علمی جهان خوب یا بد
های ینههکهه هگونهه بایهد از میهان گز های ارزشهی صهرفا  در تعیهین اههدا  نقهش دارنهد، امها اینکاربرد دارد. تعلقات هنجاری و قضاوت

ها دارد که محاسبۀ آن بر عههدن نظریهات اقتصهاد سیاستی پیش رو یکی را انتخاب کرد بستگی به پیامدهای رفاهی هر کدام از سیاست
سهازی رفتارههای دههد کهه بتوانهد بها مدلاثباتی است. با این نگاه، نظریۀ انتخاب عقلایی هارهوبی را در اختیار اقتصهاد اثبهاتی قهرار می

بینهی و محاسهبه کننهد و سهپس بها توزیع منابع در اقتصاد پیشهای مدنظر را بر بازفراد، پیامدهای اعمال هر کدام از سیاستاقتصادی ا
 ترین سیاست یاری رسانند. گیران سیاستی، آنان را در انتخاب بهینهدراختیار قراردادن این محاسبات به تصمیم

 ست؟ا «علمی» اینظریه عقلایی انتخاب نظریۀ آیا

ای توانهد نظریههشود کهه آیها نظریهۀ انتخهاب عقلایهی اساسها  میپس از طرح و ارزیابی نظریۀ انتخاب عقلایی، این سؤال مطرح می
کنهد. بسهتر بهودن از هرگونهه ارزش و قضهاوت اخلاقهی تأکیهد می علمی به شمار رود؟ نظریۀ انتخاب عقلایی در مقام دعوی، بهر عهاری

عنوان بهاور عمهومی های اثباتی از هنجاری در علهم اقتصهاد بههیه نیز در فضایی بوده است که تفکیک حوزهگیری این نظر تاریخی شکل
رغم ادعای خود، مشحون از مفروضات ارزشهی دهد که این نظریه علیحال، واکاوی فروض این نظریه نشان میپذیرفته شده بود. بااین

 های اخلاقی است. و قضاوت

 بودنانتزاعی

دنبال ها و نتایا این نظریه رابطه و تناظری با واقعیت ندارد. ایهن نظریهه بههای انتزاعی است. استدلالنتخاب عقلایی نظریهنظریۀ ا
پهردازد. مهدافعان ایهن به تحلیل رفتارهای او می« انسان اقتصادی عقلایی»توصیف و تبیین رفتار اقتصادی انسان نیست بلکه با انتزاع 

« ماهیهت نظریهه در علهم اقتصهاد»طور کهه در بخهش که این انسان انتزاعی در عالم واقع وجود داشته باشد. هماننظریه ادعایی ندارند 
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بهودن انسهان اقتصهادی واقعیتنهها منکهر غیهر گذاران اقتصاد نئوکلاسیک ازجمله میل و والرا  و جونز و نویل کینز نهاشاره شد، بنیان
های گذاشهتن پیچیهدگی ها این بود که بدون کنهاردانستند. استدلال آنلمی مدون ضروری میگیری عشدند بلکه آن را برای شکلنمی

ای  علمهی  مطهرح کهرد. صهورت شهاخهتهوان اقتصهاد را بهواقعی و پرداختن صر  به یک عامل محرک خاص در رفتار اقتصهادی، نمی
اجتمهاعی را  کردند علومدر فضای جنبش روشنفکری، تلاش می دانان متأثر از فضای علوم طبیعیلحاظ تاریخی، این اقتصاددرواقع به

بهودن انسهان کهرد و انتزاعیسیاسی را با علم هندسه مقایسه می میل اقتصاد عنوان مثال،بندی کنند. بهبه تقلید از علوم طبیعی صورت
کهرد و بهه تقلیهد با علم مکانیک مقایسه میکرد. همچنین، والرا  علم اقتصاد محض را اقتصادی را با مفاهیم نقطه و خخ مقایسه می

بهه مفههومی کمهی و قابهل « کمیهابی»کاستن ثروت اجتماعی به که شاخصی برای سنجش گرمی و سردی است، با فرو« دما»از مفهوم 
 پذیر باشد. گیری دست یابد که توسخ زبان ریاضیات تبییناندازه

ویژه علهم فیزیهک تقلیهد کنهد و کنند که هرا علم اقتصاد باید از علوم طبیعی و بههنمیدانان تقریبا  هیچ استدلال مدونی ارائه اقتصاد
های فیزیک در اقتصاد اسهتفاده کهرد و ههرا بینی باشد و هرا باید از روشدنبال تبیین و پیشهرا اساسا  علم اقتصاد باید مانند فیزیک، به

هها ایهن اسهت کهه که بتوان آن را به زبان ریاضیات بیان کرد. عمهدن اسهتدلال آن ای بازسازی کردگونهباید موضوعات علم اقتصاد را به
توان دلایلی را برای این گرایش به علوم طبیعی پیدا کهرد. شناختی میعلم اقتصاد باید از علوم طبیعی تقلید کند! با نگاه تاریخی و جامعه

انقلاب علمی قرن هفدهم و انقهلاب صهنعتی قهرن هجهدهم و نهوزدهم ترین عامل، اکتشافات و اختراعات علوم طبیعی بود که به مهم
منتهی شد. این اکتشافات و اختراعات نگاه دیگری را به جهان و انسان ترویا کرد که بسیار متفاوت از آن هیزی بود کهه ههزاران سهال 

ن یقینیات در علوم طبیعی، باعهث تزلهزل ساخت مرکزی با هیئت خورشیدمرکزی بود. متزلزلرواج داشت. نمونۀ آن کنارزدن هیئت زمین
ها و عقاید مذهبی کلیسایی شد و هون کلیسا از یهک سهو قهادر نبهود از اعتقهادات خهود ویژه باورها معرفتی و بهدر یقینیات در سایر حوزه

تشدید و فراگیر شهد. درنتیجهه، در  اندیشان به خشونت روی آورد، انزجار عمومی از مذهبدفاع کند و به تبع آن، از سوی دیگر علیه دگر
دار تنظهیم امهور اجتمهاعی و اقتصهادی و های دینی و عقلی و کلامی گذشهته کهه عههدهجنبش روشنفکری قرن هجدهم، تمامی آموزه

بنهابراین اجتماعی قرار گرفت.  سیاسی بود کنار گذاشته شد و الگوی ظاهرا  موفق علوم طبیعی در پیش روی فیلسوفان و متفکران علوم
های این علوم صهرفا  زاییهدن تحهولات تهاریخی و تغییهرات فکهری و اجتماعی به علوم طبیعی و روش گرایش فیلسوفان و متفکران علوم

 های مختلف و گزینش روش علوم طبیعی. فرهنگی در اروپای قرن هجدهم و نوزدهم بود نه حاصل تتبع در روش
 اجتماعی، در غایت این علوم نهفتهه اسهت. دانشهمندان علهوم طبیعهی بهه بیعی و علومهای مهم تفاوت میان علوم طیکی از جنبه

ههای عملهی تواند کاربردبینی کنند و این فرایند، اگرهه میهای طبیعی را مشاهده، توصیف، تبیین و پیشخود تمایل دارند پدیده خودی
دنبال تهدبیر و تنظهیم امهور اجتماعی بدوا  به حال، علومیت است. باایننفسه حائز اهمبرای کنترل و مدیریت طبیعیت را فراهم سازد، فی

اجتماعی صرفا  طریقیت دارند نه موضوعیت یعنی اگهر بتهوان در  های انسانی در علومبینی پدیدهاجتماعی است و بنابراین تبیین و پیش
 بینی اساسا  منتفی خواهد شد. دیگری سامان داد، تبیین و پیشبینی وقایع اجتماعی، جامعه را به شیون جایی بدون نیاز به تبیین و پیش

جهانی سهروکار دارنهد کهه اجتماعی با علوم طبیعی در موضوع این علوم نهفته است. علوم طبیعی با موجهودات بی تفاوت دیگر علوم
هایی اجتماعی، سروکار با انسهان در علوماما  .اند و فاقد قوای لازم برای سرپیچی از این قوانین هستندمحکوم به قوانین جبری طبیعت

های اجتمهاعی و اقتصهادی و سیاسهی توانند از قوانین اجتماعی تخلف کنند. به تعبیر دیگهر، پدیهدهدارند و می« اختیار و اراده»است که 
انسانی در وضعیت کنونی قرار دارنهد،  هایکه ارادهاجتماعی تنها تا زمانی لذا قوانین اکتشافی در علوم .ها هستندهای انسانبرآیند اراده

تواننهد تعمهیم پیهدا کننهد و بهه اجتماعی محدود به زمان و مکهان مشهاهدات هسهتند و نمی صادق خواهند بود و این یعنی، قوانین علوم
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بینهی اسهت، آنگهاه پیش ها با قوانین جبری ریاضی قابلهای انسانها سرایت کنند. اگر قائل باشیم که برآیند ارادهها و مکاندیگر زمان
ایم کهه از حهدود شهده تلقهی کهردهریزیجهان و برنامهمثابۀ موجوداتی بیها را بهایم و انسانکلی نادیده گرفتهها را بهاختیار و ارادن انسان

وار بهه انسهان ابهداع بر نگهاه ماشهینساخت انسان اقتصادی عقلایی که مبتنی قوانین جبری ریاضی تعدی نخواهند کرد. بنابراین، برای
شده است، با اصل آزادی و اختیار انسان در تناقض خواهد بود. بها انتهزاع انسهان اقتصهادی عقلایهی کهه بها اطلاعهات کامهل براسها  

انهد و از «سهانهم»ها شهود کهه همهۀ انسهانکند، فهرض میبندی ریاضی انتخاب میهای مادی طبق صورتها و فایدهسنجش هزینه
سهانی و وحهدت رفتهاری تنهها کنند. این همانتخاب می« به یک گونه»کنند و درنتیجه همگی برای انتخاب پیروی می« واحدی»الگوی 

ها صادق است البته به شرطی که مشخصات فنی یکسانی داشته باشند! بنهابراین، میهان انسهان اقتصهادی عقلایهی دربارن جامعۀ رباط
 جود دارد. )=ایدئال( و اختیار انسان تناقض جدی و

 بودنقیاسی

های قیاسی و آوردن به روشهای اجتماعی، یکی از دلایل اصلی رویکردن شرایخ آزمایشگاهی برای پژوهشناپذیری فراهمامکان
در علم اقتصاد بوده است. با ورود ریاضیات به علم اقتصهاد در اواخهر قهرن نهوزدهم توسهخ والهرا  و جهونز و دیگهران، ابهزار  1استدلالی

فیزیک، روش ریاضهی تبهع علهوم ریاضهیشناسی علهم اقتصهاد محهض را بههرتمندی در اختیار اقتصاددانان قرار گرفت. والرا  روشقد
(. به باور او، روش ریاضی روشی عقلانی است نه تجربی، به این معنا که این علوم مفاهیم نهوعی خهود 71: 1874)والرا ،  دانستمی

کننهد و برمبنهای ایهن تعهاریف، کهل ز مفاهیم نوعی واقعی، مفهاهیم نهوعی ایهدئال را انتهزاع و تعریهف میگیرند و سپس ارا از تجربه می
گردند اما نه برای تأیید نتایا خهود ها به تجربه بازمیدهند. درنهایت آناستدلالی شکل می صورتبههای خود را هارهوب قضایا و اثبات

نظریۀ اقتصاد محض باید مفاهیم نوعی خاصهی را از تجربهه اتخهاذ کنهد مثهل مبادلهه، عرضهه، همین ترتیب، ها. بهبلکه برای کاربرد آن
تقاضا، بازار، سرمایه، درآمد، محصولات و خدمات مولد. سپس علم اقتصاد محهض بایهد از ایهن مفهاهیم واقعهی نهوعی، مفهاهیم نهوعی 

براسا  این مفاهیم شکل بگیرد. بازگشت به واقعیت رخ نخواههد داد های این علم که استدلالایگونهایدئال را انتزاع و تعریف کنند به
: 1874افتهد )والهرا ، که این علم تکمیل شده باشد و آنگاه تنها با نگاهی به کاربردهای عملی بازگشهت بهه واقهع اتفهاق میمگر زمانی

. قضهایای تهألیفی قضهایایی هسهتند کهه 3ی تحلیلهیدانهد نهه قضهایامی 2(. بنابراین، والرا  قضایای ریاضی را از نوع قضایای تألیفی71
همهانی هسهتند و تنهها امها قضهایای تحلیلهی صهرفا  قضهایای این ،تواند صحیح یها نادرسهت باشهددهند که میمعرفت جدیدی را ارائه می

نظرههایی وجهود دارد اختلا که قضایای ریاضی از کهدام نهوع هسهتند نه معرفت جدید. البته در این ،دهندبندی جدیدی ارائه میصورت
دانهان براسها  شود که این قضایا باید از نوع تحلیلی باشند. اقتصادگونه برداشت میشود ایندانان استفاده میاما از آنچه توسخ اقتصاد

سهازی بع هد  بهینهکنند که تابندی ترجیحات و تحمیل فروض عقلانیت، تابع مطلوبیتی را استخراج مینظریۀ انتخاب عقلایی، با رتبه
بندی کنیم. آیا با فرض استقلال مطلهق مصهر  کالاهها از یکهدیگر، از است. بخش اصلی مسئله این است که این تابع را هگونه صورت

؟ با تعیهین تیف استفاده کنیمکار ببریم؟ یا از تابع لئونداگلا  را بهویژه کاببندی نمایی و بهکه صورتیا این توابع خطی استفاده کنیم؟
گیری و اسهت تهابع لاگرانهژ یها همیلتهونی را بازنویسهی کنهیم و عملیهات مشهتقبندی دلخواه، بقیۀ کار ساده خواهد بود: کافیهر صورت

بررسی شروط مرتبۀ اول و مرتبۀ دوم را بررسی کنیم تا توابع تقاضا یا عرضه را استخراج کنیم. مشخ  است که پس از تعیهین نهوع تهابع 
های حساب  جبر  است و ما صرفا  با انجهام ایهن عملیهات ریاضهی، همهان تهابع مطلوبیهت را ، بقیۀ مراحل صرفا  کاربرد تکنیکمطلوبیت
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بندی ای دیگر صهورتگونهافزاید بلکه مفروضات ما را بهکنیم. پس ریاضیات هیزی به معرفت ما نمیصورت تابعی بهینه بازنویسی میبه
توانهد بهر انباشهت دانهش مها هیهزی رود نمیقیاسی که در علم اقتصاد و در نظریۀ انتخاب عقلایی به کار میکند. بدین ترتیب، روش می

همهانی و ای اینهای ما را تعیهین کنهد. بنهابراین نظریهۀ انتخهاب عقلایهی نظریههتواند مستقیما  استنتاجاضافه کند و فروض اولیه ما می
 ها عقلایی خواهد بود!های آنار کنند، انتخابها عقلایی رفتتوتولوییک است: اگر انسان

 بودنابزاری

شناسی قیاسی علهم اقتصهاد، رویکهردی ابهزاری دانان احتمالا  برای فرار از انتقادات راجع به ماهیت انتزاعی و روشبرخی از اقتصاد
شهود )فریهدمن، آن سهنجیده و قضهاوت میبینهی اند. فریدمن معتقد است که نظریهه بها قهدرت پیشبه نظریات اقتصادی را اتخاذ کرده

وسهیلۀ فهروض آن غیهرممکن اسهت. نظریهه تنهها اگهر کهارایی عینهی داشهته باشهد پذیرفتهه آزمهون نظریهه بهه»(. به عقیدن او 8: 1953
یی نظریهه ای این مخالفت را با ناکاراشده در نظریه، مخالف هم به نظر برسند عدههرگاه وضعیت عینی پدیده با فروض طرح …شودمی

: 1953)فریهدمن، « پردازنهدکه به کارایی نظریه توجه کنند به مقایسۀ فهروض آن بها عینیهت میجای آنگیرند و بهدر عینیت، اشتباه می
دانهد. بهدین می« کهارایی»بودن فروض و ماهیت انتزاعی نظریه، مهلاک ارزیهابی نظریهه را در واقعی(. این رویکرد، با پذیرش غیر17-18

یافتهه کهارایی بینی رفتارههای اقتصهادی تعینهه بتواند در تبیین و پیشواقعی، هنانرغم فروض غیرب، نظریۀ انتخاب عقلایی علیترتی
 ای پذیرفته شده است. داشته باشد، از منظر فریدمن نظریه

دانهان رفتهاری ویژه توسهخ اقتصهادمتعددی بههای بینی کند؟ در این زمینه پژوهشتواند عینیت را تبیین و پیشاما آیا این نظریه می
های این نظریه با مشاهدات عینی آشکار شده است. دو مثال معرو  نقض این نظریه در عینیهت، تنهاقض صورت گرفته است و تناقض

اب عقلایهی ههای نظریهۀ انتخهبینیآله و تناقض السبرگ است. نتایا مطالعات تجربی رفتاری بیانگر آن اسهت کهه مهردم براسها  پیش
کنند. البته ممکن است کسی ادعا کند که نظریه انتخاب عقلایی با فرض ثبوت سهایر شهرایخ صهادق اسهت و یکهی از ایهن انتخاب نمی

های عقلایهی بهه آن شرایخ،  عقلایی  بودن افراد مورد مطالعه است. بدین ترتیب، نظریۀ انتخهاب عقلایهی فقهخ در تبیهین رفتهار انسهان
 ددانان مدنظر دارند، صادق است. اما در بخش قبلی ذکر شد که هنین انسانی اساسا  وجود خارجی ندارد! معنایی که اقتصا

 بودناثباتی

بودن آن به معنی عهاری بهودن از هرگونهه ارزش و قضهاوت اخلاقهی اسهت. یکی دیگر از دعاوی مهم نظریه انتخاب عقلایی، اثباتی
حهال، بهه شهده بهرای ایهن مدعاسهت. بااینگهر از شهواهد اقامهین اهدا  به شخ  انتخابکردن تعی تأکید بر عقلانیت صوری و واگذار

تواند همچون اسب تروا الزامات اخلاقی را در دی مستحکم نظریات اقتصهاد اثبهاتی (، عقلانیت می2006) 1فرسونتعبیر هاسمن و مک
ه اطلاق صفت معقول به یک رفتار یا انتخاب به معنی تأیید آن از ای هنجاری است هرا کجریان غالب وارد کند. عقلانیت ماهیتا  نظریه

پژوههی هنهد دههۀ اخیهر منظر اخلاقی است: آنچه معقول است باید انجام شود و از آنچه نامعقول است باید پرهیز شهود. مطالعهات علم
ها و در جهت تمایلات افهراد ها و ارزشهارهوب باورتواند در تواند عاری از ارزش باشد و تنها میحاکی از این است که عقلانیت ذاتا  نمی

 (.1389زیباکلام،  ارزیابی شود )رک:
دنبال نفهع شخصهی باشهند، ثالثها  دارای نظریۀ انتخاب عقلایی تنها در صهورتی صهادق اسهت کهه اولا  افهراد عاقهل باشهند، ثانیها  بهه

گاهی کامل باشند و رابعا  ترجیحات افراد به هها اگرههه بهه فرضهای شاذ و نهامعمول شهکل نگرفتهه باشهد. ایهن پهیششیوهاطلاعات و آ

                                                 
1. Hausman & McPherson 
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شود اما در کنه این نظریه وجود دارد. درواقع نظریۀ عقلانیت نهفتهه در نظریهۀ انتخهاب عقلایهی، دانان بیان نمیصراحت توسخ اقتصاد
ههای آزادی فهردی، د که متکی بهر تأییهد ارزشدهگذاری اقتصادی پیشنهاد میهای فردی و نیز سیاستالگوی خاصی را برای انتخاب

 توهمی بیش نخواهد بود. بودن این نظریه از ارزش،دعوی عاری ،پیامدگرایی، مکانیسم بازار و رفتار حداکثرسازی است. بنابراین

 بندیجمع

ای انتزاعی است الب آن، نظریهبا توجه به تلقی خاصی که از  نظریه  در علم اقتصاد وجود دارد، نظریۀ انتخاب عقلایی در جریان غ
بینی رفتهار او در عهالم ذههن و بها اسهتفاده از ابهزار ریاضهیات و بهه روش گرفتن انسان اقتصادی عقلایی، به تبیین و پیشکه با مفروض

شههناختی، عقلانیههت اقتصههادی، پههردازد. مفروضههات ایههن نظریههه )انسههان اقتصههادی عقلایههی، فردگرایههی روشقیاسههی و اسههتدلالی می
بینند که این مفروضات تطهابق بها اقتصاددانان نئوکلاسیک دلیلی نمی .واقعی است پیامدگرایی و مکانیسم بازار آزاد رقابتی( صریحا  غیر

هایی هاسهت. در ایهن مقالهه تهلاش کهردیم جنبههبینهی رفتهارواقع داشته باشند. آنچه از نظهر آنهان اهمیهت دارد، کهارایی نظریهه در پیش
 از این نظریه را به بوتۀ نقد بگذاریم. شناختی روش

استدلال کردیم که ماهیت انتزاعی این نظریه که به تقلید از علوم طبیعهی و بها تمثیهل هندسهه شهکل گرفتهه اسهت هنهدان مبنهای 
عاصهر در ایهن اند )کهه برخهی از فیلسهوفان علهم مهای خود  موفق  بودهمحکمی ندارد و اگر بپذیریم که علوم طبیعی با استفاده از روش

توانهد از ها یعنی انسان، موجودی دارای اراده و اختیار اسهت و میجهت که موضوع آناجتماعی لااقل ازاین گزاره نیز تردید دارند( علوم
ههای علهوم های علوم طبیعی استفاده کنهد. درواقهع اسهتفاده از روشتوان از روشاصطلاح طبیعی اقتصادی تعدی کند، نمیقوانین به

 ههای علهوم طبیعهی در علهومهاست و این اولین تناقض در استفاده از روشاجتماعی برخلا  فرض اولیۀ آزادی انسان عی در علومطبی

 اجتماعی است. 
ها در نظریۀ انتخاب عقلایی به تبهع علهم اقتصهاد، سازی و تبیین رفتارتأکید بر روش قیاسی و کاربرد ریاضیات در اقتصاد برای مدل

حال، قیا  و استدلال مسبوق به های تجربی صورت گرفته است. بااینخاطر ناتوانی در ایجاد شرایخ آزمایشگاهی برای آزمونصرفا  به
که روش استدلال ریاضی کهه در  دنبال خواهد داشت هراها، نتیجۀ مورد نظر را در همان ابتدای امر بهمفروضاتی هستند که پذیرش آن

تواند معرفت جدیدی را در حهین پیشهرفت عملیهات جبهری ایجهاد کنهد. یشود، صرفا  تحلیلی است نه تألیفی و لذا نماقتصاد استفاده می
 کنند. بنابراین، اقتصاددانان با نوشتن صورت اولیۀ تابع، نتیجۀ تمامی مسیر استدلال ریاضی را تعیین می

ههای که فروض نظریه نیازی به تطابق با واقع ندارند، کارایی این نظریه در تبیین رفتارهای واقعهی نیهز ازطریهق پژوهشاگر بپذیریم 
 ها تناقض آله و السبرگ است. ترین آنمتعدد تجربی زیر سؤال رفته است که مهم

اسهت، مفهروض گهرفتن تلقهی خاصهی از  بهودن از هرگونهه ارزش و قضهاوت اخلاقهی بهودن و عهاری اگرهه این نظریه مدعی اثباتی
های اخیهر ای اخلاقهی اسهت و در دهههعقلانیت به آن رنگ و بوی هنجاری داده است. اشاره شده که نظریهه عقلانیهت اساسها  نظریهه

د شمولی بهرای عقلانیهت علمهی وجهوکه معیار جهانشدت در اینهای متعددی توسخ فیلسوفان علم صورت گرفته است که بهپژوهش
 کنند. ها و باورها ارزیابی میاند و عقلانیت را در هارهوب سنتدارد تردید کرده

 منابع
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